
پس از وقوع انقلاب اســامی، حــوادث و تحولات 
بســیاری کشــور را تحت تأثیــر قــرار داد. چندی از 
آن نگذشــته بــود که جنگ تحمیلی نیز آغاز شــد 
و به دنبال آن مناطقی از کشــور مورد تعرض قرار 
گرفــت. در مقابل این اتفاق، مردمی که انقلاب و 
کشــور را در معرض خطر دیدند از نقاط مختلف 
کشــور راهــی جبهه‌هــا شــدند. در آغــاز پراکندگی‌ 
حضــور نیروهــای مردمــی در جبهه مانع از شــکل‌گیری ســازمانی منســجم با 
چارچوب‌های مشــخص می‌شــد اما در همین بســتر، ســازمان رزم سپاه بدون 

داشتن سابقه جنگ با ارتشی کلاسیک شکل گرفت.
هنگام شــروع جنگ، سپاه پاســداران خوزستان مسئولیت ساماندهی نیروهای 
مردمی را برعهده گرفت، درحالی که امر دفاع از مرزها به طور طبیعی و قانونی 
برعهــده ارتش بود که در کنار ژاندارمری وظیفه مرزبانی را برعهده داشــتند. با 
ادامــه جنگ ترکیبــی از نیروهــای ارتش و نیروهــای مردمی مقابــل متجاوزان 
عراقی ســد ایجــاد کردند که همین امر ســرعت پیشــروی دشــمن را کند کرد و 
اگرچه ارتش عراق سرزمین‌های قابل توجهی را اشغال کرد اما نتوانست از یک 

آرایش نظامی مناسب و پرقدرت برخوردار باشد.
ëëظهور فرماندهان گردان 

آرایش ارتش دشــمن و دیگر نقاط ضعف آن ســبب شد تا در سال اول جنگ، 
در نقــاط مختلف جبهه‌های شــمال غــرب، میانی و بویــژه در جنوب طی ده‌ها 
عملیــات‌ محــدود و کوچــک مورد آســیب قــرار گیرد. ایــن اقدامــات عملیاتی  
کوچک ســبب شــد تا نیروهای مردمی )در کنار ارتش که ســازمانی رسمی بود( 
تجاربــی را در نحــوه مواجهه با دشــمن و انجام عملیات  به دســت بیاورند. اما 
لازمه استمرار آن، انسجامی بیشتر بود که در ادامه سبب شد نیروهای پراکنده 
مردمــی به صورت گروهــان درآمده و نهایتاً در واپســین ماه‌هایِ ســال آغازین 
جنــگ در قالب گردان ســازماندهی شــوند. گروهان‌ها 50 تا 200 نفــره بودند و 
در قالــب گردان تعداد آنها به 400 نفر نیز می‌رســید و در میان رزمندگان افراد 

شاخصی حضور داشتند که به عنوان فرمانده شناخته می‌شدند.
فرماندهانی که گردان‌ها را اداره می‌کردند مشــتمل بر دو دســته بودند. دســته 
نخســت آنــان از تجربــه ســربازی برخوردار بــود یا از نظر ســنی افــرادی را دربر 
می‌گرفــت که تجربــه آموزش‌های نظامی را پیــدا کرده بودند. ایــن آموزش‌ها 
در قالــب مبــارزه با رژیم شــاه و به صــورت محدود در داخل و یا در کشــورهایی 
همچون لبنان، ســوریه و فلسطین ارائه شــده بود. نام این فرماندهان شاخص 
بــه مرور در مناطق مرزی بر ســر زبان‌ها افتاد، به عنوان مثــال در جبهه آبادان 
برای اولین بار اســامی فرماندهانی به میان آمد که بر اساس تجربه‌ این سمت 
را برعهده داشتند. اگر بخواهیم مروری بر اسامی این فرماندهان داشته باشیم 

می‌توان چنین نوشت:
مرتضی قربانی و یحیی رحیم صفوی همراه با بچه‌های اصفهان. محمدجعفر 
اسدی همراه با تعدادی از نیروهای فارس. محمدنبی رودکی همراه با بخشی 
از نیروهای شــیراز و اســتان فارس. قاســم ســلیمانی همراه با گروهی از کرمان. 
علی فضلی از گچساران و با عقبه تهران. فرماندهی این افراد در خطوط مقدم 
محــدود بــه یک محور و یک یا چند گردان اســت که بعدترها بــه طور جدی در 
کسوت فرماندهی ظاهر شدند. در همین زمان و در خوزستان افرادی بودند که 
ســطوح بالاتر را فرماندهی می‌کردند کــه از میان آنها می‌توان افرادی همچون 
رحیم‌صفوی، غلامعلی رشــید و حســن باقــری را نام برد. ایــن فرماندهان کار 
ســاماندهی نیروهای جبهه خوزســتان در اهواز را بر عهده داشــتند و مقر آن‌ها 
پــادگان گلــف بــود. همچنیــن در جبهه‌های میانــی و غربی کســانی مثل ناصر 

کاظمی و محمد بروجردی حضور داشتند.
ëëظهور فرماندهان تیپ 

در سال دوم دفاع مقدس و پس از مهار بخشی از موانع موجود در داخل کشور 
بویژه پس از رفتن بنی صدر، جنگ نیز وارد فازی دیگر شد و سطوح فرماندهی 
افــراد پــس از عملیــات طریق‌القدس ارتقا پیــدا کرد. در جریــان این تغییرات، 
ســپاهی که طی عملیات شکست حصر آبادان در قالب گردان وارد عمل شده 
بود به تشــکیل ســه تا پنج تیپ در عملیات طریق‌القدس رسید. از این تعداد، 
ســه تیپ به طور دقیق شــکل گرفت و بقیه در حال شکل‌گیری بودند. بنابراین 
پس از این عملیات با افرادی مواجه هســتیم که می‌توان به آنها فرمانده تیپ 
گفت. حسین خرازی فرمانده تیپ امام حسین، مرتضی قربانی فرمانده تیپ 

کربلا و عزیز جعفری فرمانده تیپ عاشورا از جمله این افراد هستند.
ëëشکل‌گیری لشکرهای سپاه

ایــن رونــد رو به رشــد با شــتابی چشــمگیر بــه عملیات فتــح المبین و ســپس 
بیت‌المقدس رســید و تیپ‌های ســپاه از ســه عدد در طریق القدس به 10 عدد 
در عملیات فتح‌المبین افزایش یافت. به عبارت دیگر با توجه به موفقیت‌های 
حاصــل شــده در جنــگ تحمیلی، ســیل حضــور نیروهــای مردمی به ســمت 
جبهه‌ها ســرازیر شد و سپاه را به سمت تشکیل تیپ‌هایی جدید سوق داد. این 
روند در عملیات رمضان استمرار پیدا کرد و بعد از آن نیز تیپ‌هایی با استعداد 
فراوان تشــکیل شــدند؛ یعنی اگر یک تیپ اســتاندارد ســه گردان دارد برخی از 
این تیپ‌ها تا ۱۵ گردان داشــتند و در اصطلاح لشــکر به عــاوه بودند. بنابراین 
سپاه تصمیم گرفت که برخی از این تیپ‌ها را تبدیل به لشکر کند و حد فاصل 
عملیات رمضان تا قبل از والفجر مقدماتی، ســازمان رزم سپاه توسعه یافت و 
با شــکل‌گیری لشکرها عملًا سه سپاه در دل ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 

وجود آمد.
ëëاز تجربه عملی تا تجربه تئوری  

بــه دلیل طولانی شــدن جنگ تحمیلــی، تجربه‌ای که در میدان به دســت آمد 
بســیار تعیین کننده بود. بســیاری از افرادی که به آنها اشــاره شــد ممکن است 
آموزش‌هــای تئــوری ندیده باشــند اما دانشــگاه جنــگ در صحنه عمــل آورده 
فراوانی داشــت و جنگ ایران و عراق بســیاری از قواعد رایج و مرســوم را تحت 
تأثیر قرار داد و دچار تغییرات اساسی شد. از این موارد می‌توان جنگ در شب، 
جنــگ بــر اســاس طراحی‌های پیچیــده و طرح مانورهایــی در دوره آزادســازی 
سرزمین‌های اشغال شده را نام برد. اگرچه به طور منطقی در این موارد سلاح 
و تجهیزات مؤثر است اما رمز این پیروزی در طراحی‌های پیچیده خلاصه شده 
اســت که به طــور دقیق‌تر یعنی بهره‌بــرداری از محدودیت‌هــای زمین و نقاط 
ضعف دشــمن، همچنیــن عملکرد در مناطق بســیار پیچیده و ســختی که در 
تحلیل‌های نظامی دشــمن و محاســبه‌ ارتش آن مورد توجه نیســت. به عنوان 
مثــال در عملیــات طریق‌القــدس اصلی‌ترین تلاش از طریــق محوری صورت 
گرفــت کــه فاصله‌ پیــاده آن در محاســبات لحاظ نمی‌شــد اما در ایــن نقطه از 
ضعف دشــمن استفاده شــد. در عملیات فتح‌المبین نیز چنین شد و در عین 
حال که در پیشــانی جبهه روبه‌روی دشــمن می‌جنگیدیم، یگان‌ها به ســرعت 
ارتفاعات بسیار صعب العبور را پیمودند و در عمق 30-40 کیلومتری دشمن 
در جاده‌هــا و عقبه‌هــای آن حضور پیدا کردند. این طراحی‌ها در واقع ناشــی از 

یک تفکر برجسته نظامی است که آموزش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد.
سپاه حین جنگ و تا جایی که وقت، شرایط و امکانات اجازه می‌داد فرماندهانی 
را بــرای فراگیــری آموزش‌های تئوریک راهی دانشــگاه‌های افســری کرد. با این 
حــال افــرادی هم بودنــد که هرکدام بــرای طراحی و اداره صحنه‌هــای نبرد در 
حد ژنرال ظاهر شدند. در صحنه‌های نبرد، ضمن پیچیدگی‌های جغرافیایی، 
ارتشــی مقابل ما قرارداشــت که دارای پیشینه‌ای طولانی با افسرانی دوره دیده 
بود. اما فرماندهان ما براحتی  مقابل ارتش عراق ایســتادند. بنابراین آنچه که 
در صحنه نبرد اتفاق افتاد فقدان آموزش‌های به ظاهر نظامی را نه‌تنها جبران 
کرد بلکه به گواه صاحبنظران توانمندی و قابلیت‌های نظامی فرماندهان سپاه 

با افراد آموزش دیده برابری می‌کرد.
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 آیا در آغاز جنگ غافلگیر شدیم یا در مقابله با آن غفلت نمودیم؟
  برای یافتن پاسخ این پرسش گفت‌وگوی »ایران« با سردار  احمد غلامپور
و  سردار حسین علایی  را در صفحات آتی بخوانید.

ت
ش

دا
اد

ی

 فرآیند شکل‌گیری سازمان رزم سپاه
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چرا جنگ تحمیل شد؟

آنچه بیش از همه عراق 
را به سمت صحنه 

جنگ سوق داد همانا 
توهم در دست گرفتن 

رهبری جهان عرب و 
فرصت طلبی صدام  

بود. این وضعیت 
نقشی تأثیر‌گذار و 

انکار‌ناپذیر در تحمیل 
جنگی بزرگ به دو کشور 

همسایه با مشابهت‌های 
فرهنگی و تمدنی 

نزدیک به هم داشت. 
از ویژگی‌های تاریخی 

جنگ تحمیلی در دوران 
جنگ سرد، هماهنگی 
و همکاری ابرقدرت‌ها 

برای تضعیف ایران 
و جلوگیری از پیروزی 

در جنگ بود؛ جنگ 
تحمیلی عراق علیه 

ایران نقطه اتصال منافع 
مشترک و تفاهم دو 

بلوک شرق و غرب بود 
تا در کنار تجهیز همه 

جانبه عراق، به گونه‌ای 
با نابودی ساختارهای 
اقتصادی و اجتماعی 

ایران، انقلاب اسلامی را 
نیز به بیراهه ببرند

چرایی بروز جنگ 
از  بســیاری  بــرای 
همچنان  ایرانیان 
مورد سـؤال است. 
ایــــن زمینــــــه  در 
می‌تــوان گــذرا به 
فرضیاتــی پرداخــت کــه تأثیــر آن‌ها بــر آغاز 
جنــگ عــراق بــا ایــران  در برابر پاســخگویی 
بــه تاریــخ اهمیت می‌یابــد. یورش عــراق به 
ایران در ســطح جهانی یکــی از طولانی‌ترین 
و خســارت‌بارترین جنگ‌هــای قــرن بیســتم 

میلادی را در منطقه خاورمیانه رقم زد. 
 جنگ تحمیلی در دوره هشــت ســاله خود 
برای ایرانیان سرشار از پهلوانی‌ها و حماسه 
کــه  اســت  ایــران  فرزنــدان  آفرینی‌هــای 
ایثارگرانه در برابر دشمن متجاوز ایستادند 
و در مصــاف با حملات عراق و پشــتیبانان 
جهانی و منطقه‌ای آن، قهرمانانه از میهن 

خود در برابر دشمنان دفاع کردند.

ëëپدیده انقلاب واجتناب پذیری جنگ
برخــی  جنــگ  وقــوع  تحلیــل  در 
و  انقــاب  پدیــده  بــه  صاحبنظــران 
می‌کننــد.  تأکیــد  جنــگ  اجتناب‌ناپذیــری 
چنانکه با ربــط دادن انقلاب‌هایی همچون 
انقلاب فرانســه، انقلاب روســیه یــا انقلاب 
و  داخلــی  جنگ‌هــای  بــروز  و  الجزایــر 
منطقه‌ای، نسبتی نیز میان انقلاب اسلامی 

و تحمیل جنگ به ایران می‌یابند.
اگر چه پیــش از انقلاب، امضای قرارداد 
آرامــش  دوره  چندســالی  الجزایــر،   1975
مرزی را برای مرزنشــینان دو کشــور ایران و 
عراق فراهم کرد، اما از آنجایی که حاکمان 
احســاس  صــدام  جملــه  از  عــراق  بعثــی 
می‌کردنــد این قــرارداد در شــرایط ناتوانی 
اســت، همــواره در  امضــا شــده  آن کشــور 
پــی زمینــه‌ای بــرای فرصت‌طلبــی و زیاده 
خواهــی بودنــد کــه ایــن زمینــه بــا پیــروزی 

انقلاب اسلامی ایران فراهم شد. 
موفقیــت مــردم ایــران در دســتیابی به 
آشــتی‌ناپذیری‌  نــگاه  آزادی،  و  اســتقلال 
حکومت‌هــای وابســته را در مقابــل انقلاب 
معتقدنــد  برخــی  کــرد.  آشــکار  اســامی 
شــعارهای  و  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
زمینــه  انقلابیــون  و  رهبــران  آرمانگرایانــه 
ســاز تجــاوز ارتش عــراق بــه ایران بــود. به‌ 
طــوری که بــا نگرانی حاکمــان حزب بعث 
از نفــوذ و گســترش پیــام انقــاب در عراق، 
روابط سیاســی دو کشور همســایه با سردی 
فزاینــده‌ای روبــه‌رو شــد و حتــی تلاش‌های 
نظــام نوپای جمهــوری اســامی برای حل 
و فصــل مســائل بــر اســاس مفــاد قــرارداد 
اســتراتژیک  چرخــش  یــا  الجزایــر   1975

ایران از دوســتی با اســرائیل بــه تقابل با آن 
و همنوایــی و پشــتیبانی از مردم فلســطین 
نتوانســت بــر اصــول پــان عربیســم حــزب 
بعــث فائق آید. به طوری کــه دولت بعثی 
عــراق را بــه تقابــل و دشــمنی بــا انقــاب 

اسلامی مصمم کرد.

ëëفرصت طلائی
در  الســامرایی  وفیــق  عراقــی  سرلشــکر 
می‌نویســد:  شــرقی  دروازه  ویرانــی  کتــاب 
»رژیــم حاکــم بــر عــراق چنیــن احســاس 
می‌کرد که با ســرنگونی رژیم شــاه در ایران، 
رژیــم عــراق نیــز ســرنگون خواهــد شــد یــا 
مناطــق جنوبــی عــراق تحــت تأثیر شــدید 
گرفــت.  خواهــد  قــرار  ایــران  رویدادهــای 
بنابرایــن اگــر تشــنجات و بحــران حاکــم بر 
روابــط عراق و رژیم انقلابی ایران به داخل 
ایــران هدایت نشــود، این بحــران به داخل 

عراق سرایت خواهد کرد. 
رژیــم عراق به این نتیجه رســیده بود که 
فرصــت طلایــی لازم بــرای رهایــی از نفوذ 
بــرای  لازم  زمینه‌هــای  و  عــراق  در  ایــران 
ابطال معاهده 1975 الجزایر و بازگرداندن 
حاکمیــت و ســلطه کامــل بــر ارونــدرود، بر 
مبنــای معاهده 1973 و تعدیل خط مرزی 
و پشــتیبانی از عرب‌هــای اهــواز بــه منظــور 
شروع یک حرکت و بیرون آمدن از تابعیت 
ایران و برانگیختن آتش فتنه‌های قومی به 
منظور ســرنگونی رژیم جدید ایران و از هم 
پاشــیدن دولــت ایران فراهم شــده اســت. 
ایــن فرصــت تاریخــی بــرای صــدام، قــدم 
برداشتن در راهی بود که او را به رهبری کل 

منطقه سوق می‌داد.«
ســفارت  اشــغال  دیگــر  برخــی  نــگاه  از 
امریــکا و در ادامــه آن شکســت عملیــات 
نظامــی اش در واقعــه طبس کــه به تحقیر 
ابرقدرتی امریکا در سطح جهانی انجامید، 
زمینه ســاز چراغ ســبز آن دولــت به صدام 
برای تهاجم نظامی به ایران بود.  در ادامه 
تحولات و شــرایطی که ایران درگیر مســائل 
داخلــی خود بود و امکانــی برای پیش‌بینی 
در  و  نداشــت  وجــود  خارجــی  تهدیــدات 
ســطح بین‌المللی نیز بسیاری از کشورهای 
یــا  مخالــف  کشــوری  بــه  تبدیــل  دوســت 
بی‌تفــاوت شــده بودنــد؛ حاکمیــت عــراق 
نیز دگرگونی‌های ســؤال برانگیز سیاســی را 
تجربــه کــرد. همزمان با ســالگرد تأســیس 
حــزب بعث در 16 ژوئیــه 1979 )25 تیرماه 
1358( در کودتایــی درون‌حزبــی و خزنده، 
جمهــوری  ریاســت  از  حســن‌البکر  احمــد 
برکنــار و صــدام  فرصــت تاریخــی توســع 
جغرافیائــی را در دســت گرفت.اختلافــات 
درونــی انقلابیون، مدیریت‌های احساســی 

بــدور از چارچوب‌های متداول دیپلماســی 
و بحران‌هــای تحمیلــی از ســوی گروه‌هــای 
ضدانقــاب و تجزیــه طلــب و ناامنی‌هــای 
داخلــی ایــران، همــواره در برابــر دیــدگان 
حــزب  طلــب  فرصــت  و  متوهــم  رئیــس 
بعث عراق قرار داشــت. از نگاه دیکتاتوری 
همچون صدام، این شــرایط زمینه مناسبی 
بــرای اقــدام نظامــی علیــه ایــران بــود تا از 
موضــع برتر بــه زیاده خواهی‌هــای خود در 
قــرارداد 1975 دســت یابــد. در ایــن زمینه 
گــزارش صلاح عمرعلی ســفیر وقت عراق 
در ســازمان ملــل از دیــدار دکتــر ابراهیــم 
یزدی وزیــر امور خارجه ایــران با صدام  در 
هاوانــا روشــنگر چرایــی تحمیــل جنــگ به 

ایران است.
»... مــن بــرای بدرقه وزیــر خارجه ایران 
خــارج شــدم و هنگامی کــه به داخــل اتاق 
صــدام بازگشــتم او به ســرعت بــرای رفتن 
به پارک خارج شــد و من هم او را همراهی 
کــردم. واقعاً فضای مثبت دیــدار مرا وادار 
کرد که قانع بشــوم لازم اســت مشکلات دو 
کشــور از راه‌های مســالمت‌آمیز حل شــود. 
برای اینکه من خطر وقوع جنگ بین عراق 
و ایــران را کــه چنــد برابــر عــراق جمعیــت 
داشــت، درک می‌کردم. بســیار مایل بودم 
کــه شــخص رئیس‌جمهــوری را ایــن گونــه 
قانــع ســازم و فکــر کردم کــه فضــای دیدار 
زمینــه مناســبی را برای طرح ایــن موضوع 
به‌وجود آورده اســت، بویژه که من و صدام 
بــه تنهایــی ســخن می‌گفتیــم. ســخن را بــا 
اهمیت و ضــرورت راه حل مســالمت‌آمیز 
و لــزوم گفت‌و‌گوهــا و دیدارهــا آغــاز کــردم 
و گفتم ما دو کشــور همســایه هســتیم و هر 
کشــوری نیــاز دارد که اقتصادش را ســامان 
دهد و فرصت‌های آموزش و دانش را برای 
فرزندانش فراهم کند و افزودم، جنگ، راه 
حل اختلاف‌ها نیســت. بویژه اگر با پشتوانه 
حساســیت‌های تاریخی واقع شــود، بســیار 
جنــگ عمیــق و دشــواری خواهــد بــود. در 
ایــن هنــگام، صدام به ســخنان مــن گوش 
مــی‌داد. توانایی گــوش دادن از ویژگی‌های 

صدام بود.
وقتــی ســخنم بــه پایــان رســید، صــدام 
گفت: ای صلاح به هوش باش، این فرصت 
به دست نمی‌آید مگر در هر صدسال، یک 
بار و ما سرهای ایرانیان را خواهیم شکست 
و هر یک وجب خاکی را که اشغال کرده‌اند 
بــاز پــس خواهیــم گرفــت و شــط‌العرب را 
نــگاه  چشــمانش  بــه  می‌گیریــم.  بازپــس 
می‌کــردم و او افــزود: » ایــن صحبــت از راه 
حــل مســالمت‌آمیز و انســانی و حل کردن 
اختلافــات بــا ایــران را دیگــر نمی‌خواهــم 
از زبــان تو تکرار شــود مطلقاً. خــودت را در 

سازمان ملل آماده کن. گوش کن آن چه را 
به تو می‌گویم: ســرهای ایرانی‌ها را خواهم 
شکست و محمره )خرمشهر( و شط‌العرب 

)اروندرود(را باز خواهم گرداند.
ســخنان صــدام کامــاً بــا فضــای دیدار 
بــا دکتــر یزدی تفــاوت داشــت. او در پنهان 
نمودن تفکراتش بســیار حرفه‌ای و مســلط 
اســت. او تصــور کــرد کــه در برابــرش یــک 
فرصــت تاریخی برای ادب کــردن ایران که 
در شــرایط درگیری‌هــای داخلــی و انهــدام 
ارتش بــود، وجــود دارد. پر مخاطــره بودن 
ســخن صدام را درک کــردم که دارای لحن 
انگیزشــی کــوری بود. مــن هم حد خــود را 
می‌دانستم، چون با مردی سخن می‌گفتم 
که دو ماه پیش 54 نفر از فرماندهان و کادر 
حزب بعث را یک روز پس از رئیس‌جمهور  
شــدن اعدام کــرده بود. احســاس کردم که 
شــرایط به ســمت وقــوع یک مهــار انقلاب 
اســامی پیش مــی‌رود.«در نگاهی تحلیلی 
بررســی مجموعه تحــولات چرایــی مقطع 
پیــروزی انقــاب تا 31 شــهریور مــاه 1359 
امریــکا  و  شــوروی  تــوان  تمرکــز  از  نشــان 
بــرای مهــار انقلاب اســامی ایران داشــت. 
اســتراتژی مشــترک  نظــر می‌رســد در  بــه 
ابرقدرت‌هــای دوران جنــگ ســرد، راهبرد 
مهار انقــاب تنها با تحمیل جنگ به ایران 

عملی می‌شد.
صــدام   نیــز  شــخصیتی  نــگاه  از   
مناســب‌ترین گزینــه بــرای جنــگ افــروزی 
بــود که با کودتای درون حزبی گروه طرفدار 
صــدام در حزب بعــث علیه احمد حســن 
ایــن شــرایط فراهــم شــد. در واقــع  البکــر 
کودتــای درون حزبــی عراق، بیانگــر زمینه 
چینی و آماده‌ســازی آن کشور برای تحمیل 
ایــران بــود. از میــان فرضیــات  جنــگ بــه 
مختلــف چرایی بروز جنگ میان دو کشــور 
همسایه به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه 
عــراق را به ســمت صحنه جنگ ســوق داد 
همانا توهم در دست گرفتن رهبری جهان 
عــرب و فرصــت طلبــی صــدام  بــود. ایــن 
وضعیت نقشــی تأثیر‌گــذار و انکار‌ناپذیر در 
تحمیل جنگی بزرگ به دو کشــور همســایه 
با مشــابهت‌های فرهنگی و تمدنی نزدیک 
به هم داشــت. از ویژگی‌های تاریخی جنگ 
تحمیلی در دوران جنگ سرد، هماهنگی و 
همــکاری ابرقدرت‌ها بــرای تضعیف ایران 
و جلوگیری از پیــروزی در جنگ بود؛ جنگ 
تحمیلــی عــراق علیه ایــران نقطــه اتصال 
منافــع مشــترک و تفاهــم دو بلــوک شــرق 
و غــرب بــود تــا در کنــار تجهیز همــه جانبه 
عــراق، به گونــه‌ای بــا نابودی ســاختارهای 
انقــاب  ایــران،  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

اسلامی را نیز به بیراهه ببرند.
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